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اگر از داستان های این نویسنده 

خوشت آمده، کتاب زیر را هم بخوان!
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یكي بود. یكي نبود. یك انار بود روي درخت. مي خواست سفر کند. به کجا؟ به زمین.
انار از بالاي درخت نگاه کرد. زمین روشن بود. خورشید مي درخشید. هوا گرم بود. با خودش گفت: »امروز روز 

خوبي براي مسافرت است. یك... دو...سه...
مي خواست مسافرتش را شروع کند که... چشمش به یك پیرمرد افتاد. پیرمرد زیر درخت انار نشسته بود. انار گفت: 

»اگر بپرم، روي سر پیرمرد مي افتم... نه نه... باید صبر کنم.«
کمي بعد پیرمرد از جایش بلند شد و رفت.

انار گفت: »حالا وقت سفر است!... یك... دو... سه...«
پروانه اي آمد. روي انار نشســت و خیلي زود خوابش برد. انار گفت: »چه قشنگ خوابیده! اگر بپرم، پروانه بیدار 

مي شود!... باید صبر کنم.«
پروانه یك کوچولو خوابید و زود بیدار شد. بعد خمیازه اي کشید و به هوا پرید.

انار گفت: »حالا وقت سفر است!... یك... دو... سه...«
مي خواست بپرد که...

یك مورچه آمد و از ترك روي انار، آب انار خورد.
انار گفت: »مورچه تشنه است. باید صبر کنم تا آب انارش را بخورد.« مورچه آب انارش را خورد و رفت.

انار نگاه کرد. کسي زیر درخت نبود. گوش داد. صدایي نبود؛ فقط خش خش برگ ها... وز وز زنبورها...
انار گفت: »حالا وقت سفر اســت!... خداحافظ درخت خوب!... خداحافظ برگ هاي سبز!... خداحافظ خانه ي 

قشنگ!...«
نفس عمیقي کشید. چشم هایش را بست و به سوي زمین سفر کرد.


